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  چكيده
 . لاتين استة حماسةترين نمون قدر  جهان و بدون شك گرانيهاي حماس ويرژيل يكي از شاهكارانئيد

آميزد   در اين مورد نيز حقيقت با مجاز درمي،آوردشمار   به مصنوعةتوان اين كتاب را حماسهرچند مي
آن است كه حاضر بر ةنگارنده در مقال .ثر از وقايع تاريخي ازيادرفته استأپردازي شاعر مت و اسطوره

 -اند ثر بودهأ از سخنوري يونان متاغلب كه -انئيد لاتين پيش از شاعرانبا استفاده از متون حماسي 

 با توجه به ابيات . معاني و بيان و بديع نشان دهدة اين كتاب را در حوزةبرجستهاي  ويژگي
توان در اين مانده است، نمي  سراي لاتين پيش از ويرژيل برجاي شماري كه از شاعران حماسه انگشت

 تنها راه .ر ويرژيل پرداخت بلاغي مجموعة آثار آنان بهايتأثير مقدم و بنابراين شاعرانباب به سبك 

رو، در اين گفتار پس از  ازاين .ستها آن مانده و بررسي بلاغي به ابيات اندك باقيكردن  بسنده ،ممكن
ترين ويژگي سبكي سخن آنان با توجه به ابيات مؤثر، به ذكر شاعران از اين كوتاهيحال  بيان شرح

ترين  شايان ذكر است دستور زبان لاتين كلاسيك كه ويرژيل بزرگ. پردازيم مي انئيدمانده در  جاي بر

گيري   شكل، با تمايز آشكار از لاتين عاميانه و باستاني، در آن در نظم و سيسرون در نثر استةنمايند

  . داردبسياري سهم انئيدبيان و بلاغت ة شيو

  

  .هاي بلاغي ، ويژگي لاتينة، ادوسيا، آنالس، كهن گرايي، حماسانئيد: هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
ز آثار گوناگون  مصنوع است، اةهاي حماسترين نمونه كه از برجستهانئيدويرژيل در نگارش 

در اين . است  اقتباس كردهها آنهاي لفظي و معنايي را از بهره گرفته و بسياري از ويژگي

كه   چنان؛رسدنظر مي نظير به  هومر بيةاوديس و ايلياد  ازپذيري اين شاعر لاتين تأثيرميان، 

ذهن هاي ايلياد را در  هاي اوديسه و شش فصل آخر نبرد ماجراانئيدشش فصل نخست 

 تقليد از وقايع انئيد ةي عاشقانها نا ديگر، در داستيسواز  .)Perelli, 1994: 19(كند تداعي مي

 معنايي ة كه در حوزهاتأثير اين بر علاوه.  مشهود است2 اثر آپولونيوس روديوس1آرگوناتيكا
بقه يي پيش از ويرژيل در ادب لاتين نيز ساسرا حماسه، با توجه به اينكه استقابل بررسي 

توان به  لاتين، مية كهن حماسهاي كتابمانده از   جاي هاي برداشته است، با استفاده از بخش

اما ويرژيل در شمار شاعران . برد  پيانئيدسرايي استادان متقدم در نفوذ سبك سخن
آوري يا   به نو، سياق استادان كهن توجه بهرغم بهگونه گاه گيرد و بدين  قرار مي3نوپرداز

هاي  بر اثر قابليتگاهها اين نوآوري .)Quaglia, 1956: 14(زند  مي دستل سبك آنانتعدي
 اما در برخي موارد نبوغ ويرژيل ؛آيد پديد مي،است  نبودهتازة لاتين كه در عصر باستان

  .هاي زباني استوراي معيار

 -4پرتزيوسنمود كه پرو چنان در چشم روميان عظيم مي، تأليفة از همان دورانئيدكتاب 

 ايلياداز تر   ظهور كتابي بزرگ-ترين سخنوران لاتين است شاعر معاصر ويرژيل كه از بزرگ
 ويرژيل درج كرده ةنام  سوتونيوس اين قطعه را در زندگي.وطنان خود بشارت داد را به هم

  :است
Cedite Romani scriptores cedite Grai 

nescio quid maius nascitur Iliade (Scarcia, 1987: II, 34, vv. 65-66). 
 است زاده ايلياديونانيان، كار خود فروهليد كه آنچه برتر از اي   اي نويسندگان روم،«
  ».شد

يان بزرگ لاتين كه بر ويرژيل تقدم سرا حماسه كهن، سهم سه تن از شاعراندر ميان 

ث موجزي درباب  بح بادر اينجا. تر است بارزانئيدهاي بلاغي   در پيدايش ويژگي،دارند
 سبك سخنوري هايتأثيرترين  مانده، به مهم  حماسة لاتين و با توجه به اندك ابيات برجاي

  .پردازيم مي انئيد بلاغي ةآنان در پيدايش شيو
 ويرژيل از  يعنيوري شاعر طراز اول لاتين،  مقالة حاضر، دريافت چگونگي بهرهپرسش
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استحاله و بروز دوباره و نوآيين هاي  يوه دوم و كهن آن زبان و بررسي شةسخنوران درج
 با توجه مسئلهاين  .كهن در كسوتي نو در شعر اوستهاي  مضامين، فنون بلاغي و ساختار

 از طريق شواهد ،ر ويرژيلب مؤثرمانده از سه شاعر باستاني   به ابيات بسيار اندك برجاي
 قياس به ميزان واقعي آن از راهتوان   مي و در مقياس خرد قابل اثبات است؛ امايمعدود

. شاهكاري ادبي خبر دادگيري   شكل درها  پي برد و از سهم عمدة آنانئيد در حماسة هاتأثير
 با توجه به بعد زماني شاعران مورد بحث و كمبود مدارك، ه،مقالاين روش تحقيق در 

ار سه  آن با آثآشكارساختاري و سبكي هاي   و يافتن مشابهتانئيدبازخواني تمام متن 
توان با مشاهدة معلول كه در قالب ساختاري   ميگونه بدين. شاعر بزرگ باستاني لاتين است

جوي آبشخورهاي احتمالي سخن و  و با جست بردهاسوي علت ر ادبي رخ نموده است، به
در ي متقدم، ميزان نوآوري او را سرا حماسهمانده از سخنوران   ويرژيل در اندك آثار برجاي

اند  هايي انتخاب شده  موارد و سرفصلبنابراين، فقط.  كهن سنجيدهاي ميراث از اش گيري بهره
 كمتر  نوعي گمان نزديك به يقين است وداراي بسيار آشكار، و ها آنكه روابط ميان متني در 

 .باره به تداعي معاني و توارد قائل شد توان در اين مي

   

  بحث و بررسي. 2
 يوناني دارد و در بدو امر در اين زمينه روميان خاستگاهشعر حماسي در ادب كلاسيك غرب 

حماسه در روم همراه با تراژدي رشد كرد و در كنار . د يونانيان دانستتوان پيرو و مقلّ را مي
ارتباط تنگاتنگ تراژدي و حماسه شناخته و مطرح  ،از ديرباز نزد يونانيان نيز .آن تكامل يافت

 ة مقايسضمن در فصل بيست و سوم فن شاعري تابكه ارسطو در ك   چنان؛بوده است
  :نويسدتراژدي و حماسه مي

Περὶ δὲ τῆς διηγηµατικῆς καὶ ἐν µέτρῳ µιµητικῆς, ὅτι δεῖ τοὺς µύθους καθάπερ 

ἐν ταῖς τραγῳδίαις συνιστάναι δραµατικοὺς καὶ περὶ µίαν πρᾶξιν ὅλην καὶ τελείαν  

ἔχουσαν ἀρχὴν καὶ µέσα καὶ τέλος (Paduano, 1998: XXIII). 

پردازد، بايد گفت كه بارة فن روايي كه در قالب كلام منظوم به محاكات مي سپس در«
اساس همان شيوة تراژدي باشد، يعني مطابق سياق  واضح است كه روايات آن بايد بر

  ».دراماتيك و حول عملي واحد و كامل؛ عملي كه آغاز، ميان و پايان داشته باشد
مايه و شيوة پردازش حماسي، روميان پس از آزمودن قالب عروضي  از درونگذشته 
 يونانيان به قالب عروضي  مانند-كه دربارة آندرونيكوس خواهيم گفت   چنان-ساتورنوس

  :كار بستندآوردند و توصية ارسطو را در اين مورد نيز به هگزامتر روي
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Τὸ δὲ µέτρον τὸ ἡρωικὸν ἀπὸ τῆς πείρας ἥρµοκεν. Εἰ γάρ τις ἐν ἄλλῳ τινὶ 
µέτρῳ διηγηµατικὴν µίµησιν ποιοῖτο ἢ ἐν πολλοῖς, ἀπρεπὲς ἂν φαίνοιτο· τὸ γὰρ 

ἡρωικὸν στασιµώτατον καὶ ὀγκωδέστατον τῶν µέτρων ἐστίν (Ibid). 

 چرا كه نمايد؛تر مي بحر هگزامتر شايان،بر تجربهدر باب عروض شعر حماسي بنا«
- نظر مي ديگر ناخوشايند و نامتناسب بهند بحر متفاوت يا بحور بسيار محاكات روايي در چ

   ».ترين بحر موجود استترين و متعادلروي هگزامتر فخيمرسد؛ بدين
دو هجاي +  يعني يك هجاي بلند 6 اغلب داكتيل5هگزامتر قالبي شعري شامل شش گام

 با توجه به ، ترتيببه اين .يك هجاي بلند با دو هجاي كوتاه قابل تعويض است. كوتاه است
 هجا هفده تا دوازدهتواند از  ، هگزامتر مياست) شامل دو هجا(آنكه داكتيل گام آخر مقطوع 

 ، فراوان داشتةانيوس نخستين بار هگزامتر را كه در شعر كهن يوناني سابق. داشته باشد
بعد شد هاي   دورهكار برد و همين موجب رواج اين قالب در طور گسترده در شعر لاتين به به

(Riposati, 1980: 38).  
در سخن ويرژيل ها  حماسه با ترجمه و تقليد از يونان آغاز شد و بعد ،در ادب كهن لاتين

 ، يعني آندرونيكوس و نويوس،پرداز كهن مقدم بر ويرژيل  از دو حماسه.رنگ اصالت يافت
جاي مانده  سخنوران بر نقل سايرراههم از   آنتيب حدود چهل و شصت بيت ساتورنيتر به

 اما از اندك ابيات .كند مي آنان بر ويرژيل محدود تأثيراست و اين كار قضاوت را درباب 

 مؤثر انئيدتواند در شناخت ساختار رطوريقايي آيد كه مي ميدست بهمانده شواهدي   جاي بر
 به حدود ،سراي بزرگ پيش از ويرژيل آخرين حماسه،جاي مانده از انيوسابيات بر. باشد

 او بر ويرژيل با توجه به ابيات تأثيركه اشاره خواهد شد،    اما چنان؛رسد  بيت ميششصد
حال و سهم بلاغي سه سخنور كهن لاتين  شرح. شناختي است مانده بيشتر در حوزة معنا باقي

  : قرار است ايناز انئيددر بافتار 

  

  جاي ماندهبرجه به ابيات ويرژيل با تور  بلاغي ليويوس بتأثير. 3
.  نام دارد7ادوسيا هومر است، ةاديساي آزاد از واقع ترجمهنخستين اثر حماسي لاتين كه در

در  (9م در شهر تارانتوم .ق280 حدود سال 8،ليويوس آندرونيكوس ،صاحب اين كتاب
م به بردگي به رم آمد و پس از مدتي تدريس  .ق272زاده شد و در ) شرقي ايتاليا جنوب

 از تاريخ وفات او .لاتين نزد خاندان اشرافي ليويوس، به پاس اين خدمت آزاد شديوناني و 
  .  (Della corte, 1976: 22) اطلاع چنداني در دست نداريم
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الب يوناني به قهاي  از هگزامتر ادوسيا را با نام اديسهبار متن  آندرونيكوس براي نخستين
 خوانندگذار شعر حماسي لاتين مي  را بنياناو دليلهمين  ساتورني شعر لاتين ترجمه كرد؛ به

)Ibid: 23( .برخي خصايص سبكي سخن ،اگرچه ابيات اندكي از اين مجموعه باقي است 
كيد بر أ ازجمله در بيت آغازين منظومه كه ت؛آندرونيكوس از همان ابيات اندك آشكار است

اشتن آن بر ساير اجزاي  با مقدم د-است) اديسه( كه مراد از آن اوليس -)virum(  مردةكلم
  :شود ميكلام نمايان 

Virum mihi, Camena, insece versutum (Ibid: 20). 

  ».بخوان) هشيار( زيرك) پهلوان(اي كامنا براي من از مرد «
 فن معاني و در حكم تقديم مفعول بر تمام اجزاي كلام ةتوان آن را در حوزهمين شيوه كه مي

 آنجا كه ويرژيل از ؛آيدچشم مي   بهانئيدر بيت آغازين كتاب ازجمله منادا و فعل دانست، د
  :گويد  مي كه از شهر ويران ترويا بيرون آمده است، سخن10قهرمان كتاب خود انئاس

  
Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris 

Italiam, fato profugus, Laviniaque venit (Cetrangolo, 1996: 240). 

 كردهكيد أمقدم داشته و بر آن ت) cano( بر فعل را(virum)  مرد ة ويرژيل واژدر اين مورد
  .است

 استفاده ،آيد و آنچشم مي  اندرونيكوس بهياادوسياي ديگر در كلمات به شيوه كيد برتأ
  تداعي ذهن در نوعي از حشو رااين شيوهاز كلمات مترادف براي بيان مفهوم واحد است؛ 

 citi و topperمعناي  هوم سرعت را با دو واژة همآندرونيكوس در بيتي مف ،براي مثال. كند مي
  :نشان داده است

topper citi ad aedis venimus Circae (Della corte, 1976: 24). 

 queشود و گاه شاعر از عطف متصل   مي نيز فراوان مشاهدهانئيد در أكيدهاتگونه  اين
  : مثال؛كند مترادف استفاده ميةيا چند واژ دو پيوند دادنبراي ) معادل واو عطف(

Vestibulum ante ipsum primoque in limine Pyrrhus exsultat telis et luce coruscus 

aena (Cetrangolo, 1996: 312). 
اند  مترادف با همادر معن) queبا عطف متصل  (primo قبل و اي به معنante ةدر اين بيت واژ

  .دهد نشان ميز اين دو كلمه مفهوم پيش بودن و تقدم را و شاعر با استفاده ا
 ويرژيل از آندرونيكوس با توجه به ابيات اندكي كه از اين شاعر تأثيرپذيري ،در مجموع

 ،از سوي ديگر.  بديع و معاني استةكيد در حوزأدر دست داريم، منحصر به تكرار و ت
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كه اين اند  ثر بودهأ هومر متةاديسشدت از  لحاظ معناشناسي به آندرونيكوس و ويرژيل به
 بزرگي ازعلت از دست رفتن بخش  و بروز و ظهور داشته است؛ اما بهبحث در بلاغت هر د

  . بلاغت شاهدي بر اين مدعا ارائه كردةتوان در حوزكتاب آندرونيكوس نمي

  

  يرژيلو آن بر تأثير وگرايي در شعر نويوس  كهن. 4
 ويرژيل بر او را تأثيرمانده از آندرونيكوس،   ك شواهد برجايكه ديديم با توجه به اند  چنان
 يهاتأثيركيد نشان داد و قضاوت درباب أتوان در حوزة محدود تكرار و ت ميفقط

اما با پيشروي . ستادوسياهاي كتاب   منوط به آگاهي از ساير بخشانئيد برشناختي او  معنا
مانده از اين شاعر   جاي كه شواهد بر با توجه به آن،در زمان و رسيدن به عصر نويوس

متني  ديگري را از روابط بينهاي  توان نمونه باستاني اندكي بيش از آندرونيكوس است، مي
  . دادنشانآثار دو نويسنده 

 نام 11گذار بوده است، گنوس نويوس تأثير كه در سخنوري ويرژيل متقدم ديگرينويسندة 
اي كه ناپل و م در كامپانيا يعني ناحيه .ق260 تا 285هاي  تقريب بين سال نويوس به .دارد

در ) م .ق241-264( ند، تولد يافت و در نخستين جنگ كارتاژا  مهم آنهاي  سالرنو از شهر
اللهجه بود و در برابر  نويوس بسيار صريح. تبار ايتاليا جنگيدشمار نيروهاي متحد لاتين

 تلفظ انگليسي، Jerome(ابق روايت ژروم همين علت مط  گفت و بهپرده سخن ميمخالفان بي

 را از رم او اشراف ،12كرونيكن در كتاب) Hieronymusدر لاتين و  Girolamoدر ايتاليايي 
در  (13 در اوتيكا201ژروم درگذشت او را به سال . )Di Sacco, 2001: 74(بيرون راندند 

   .دانسته است) تونس فعلي

 يا جنگ كارتاژدهد، كتاب يان قرار ميسرا حماسه ترين اثر نويوس كه او را در شمار مهم

كند كه به ياري نويوس در اين منظومه داستان نژاد رومي را روايت مي.  است14بلوم پونيكوم

 بلوم پونيكوم. دنكوبيابند و سپاه آنان را درهم ميخدايان بر اهالي كارتاژ پيروزي مي
ست؛ بلكه سپاهيان در آن چونان كلي  سپاه نيدةفردي واحد يا فرمانهاي  ستايش دلاوري

 :Ibid( ندناپذير  جنگاوري شكستاي كه اعضاي آن سازندة نظرند؛ مجموعه مورديكپارچه

75.(   
سبكي آن هاي   بوده است، ويژگيمؤثرر تفكر ويرژيل جز ماهيت اين اثر حماسي كه ب به

غرابت استعمال  . اشاره كرد15گراييتوان به كهن ميها ترين آن  مهم از. ظهور داردانئيدنيز در 
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13

 Utica 
14

 Bellum Pun icum 
15
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بخشد و استواري كلام  گرايي اگر از حد اعتدال فراتر نرود، به بيان حماسي فخامت ميو كهن

  نويوس انتخاب شده،اژجنگ كارتكه از ها   براي مثال در اين نمونه.كند شاعر را دوچندان مي

نكه اين ساختار در  حال آ است؛as در حالت اضافي مختوم به verbenasو  terras كلمات

 براي حالت اضافي isزمان خود شاعر هم منسوخ بوده و ساختارهاي تصريفي ديگر نظير 
16شاهدمثال ابياتي است كه از طريق روايت پاولوس. )Alosi, 2001: 35( رواج داشته است

و  

17پريسچانوس
  : است برجاي ماندهجنگ كارتاژاز كتاب  

Scopas atque verbenas sagmina sumpserunt.  

Runcus ac Purpureus filii Terras (Della corte, 1976: 24). 

 براي ؛كار برده است  بهانئيد در  بارهاهمان صورت   به را دقيقاterrasً ةويرژيل نيز كلم
  :نمونه

maria ac terras caelumque profundum  (Quaglia, 1956: 60). 

turbabat caelo; nunc terras ordine longo (Ibid: 395). 

quae mare nunc terras que metu caelumque fatigat (Ibid, 280). 

 رايجسندگان ي نزد ساير نوterrae يعني terra ةاضافي معمول واژ  اين در حالي است كه وجه
  :گويد ازجمله سيسرون كه از نظر زماني بر ويرژيل مقدم است مي؛بوده است

quae et suco terrae et calore solis augescens (Powel, 1988: 53). 

 اوگرايي ويرژيل منحصر به استفاده از تصاريف كهن كلمات رايج نيست؛ بلكه گاه  اما كهن
 ؛ غرابتي ندارد18اين حالت پايانه در .گيردكار مي  بهرايجصرفي هاي  واژگان كهن را با پايانه

 در ابيات ذيل لفظ ،براي مثال .كند ميبلكه خود واژه است كه قدمت و ديرپايي كلام را نمايان 

 رايج معادل دلاور در ة حال آنكه واژ؛كار رفته است  دلاور بهمعناي به armipotensكهن 

  .)Badellino, 1966: 1159(  استstrenuusلاتين 
Ipsumque Aeaciden genus armipotentis Achillei (Quaglia, 1956: VI, v. 839). 

Hic Mars armipotens animum virisque Latinis/ addidit… (Ibid: IX, vv. 717-

718). 
نظر  نويوس جنگ كارتاژكتاب به  ها آن كه ويرژيل در كاربرد اي از ديگر خصايص سبكي

- ست كه در حكم اسم قرار مي ا يعني صفات و القابيepiteti formulariيكي كاربرد ، داشته

 ةيوناني از ريش epitheton از برگرفته epiteto ةاژ و.شوند ميگيرند يا همواره همراه آن ذكر 
tithenai برنهاده و برافزوده است معناي به )Zanichelli, 2001: 637(رو كه  آن  از؛epiteto 

  .شود  اثر حماسي نهاده يا بر آن افزوده ميهاي برجستةجاي نام شخصيت همواره به

   چنان؛گردد مي  بازاوديسه و يليادا به در ادبيات كلاسيك غربهاي حماسي سابقة فرمول
 

16
 Paulus 

17
 Priscianus 

18
 desinenza 
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ترين شيوة رايج. است آفرينان داستان خود كردههاي نقش القابي را قرين نامهاكه هومر بار
ها پليادئوس خوانده  براي مثال آشيل بار؛ ساختن صفت از نام پدر است، اين القابكاربرد

  :شده است
µῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληι ̈άδεω Ἀχιλῆος (Ciani, 2007: I, 1). 

  ».بخوان) فرزند پلئوس( الهة شعر، مرا از آشيل پليادئوساي   هان«
 اشاره كرد كه در توان به بيت زير كاربرد اين القاب در كتاب نويوس، مياي از براي نمونه

خوردگي نام   چرا كه او به سال؛ پدر انئاس است)Anchise( آنكيز ،)پير (senexآن مراد از 
  :برآورده بود

senex fretus pietati deum adlocutus (Della corte, 1976: 26). 

   ». در برابر خدايان، او را خوانداش يبا اعتماد به درستكار) آنكيز(پيرمرد «

ارها القابي را در وصف  حماسي كلاسيك، بة از اين شيو در پيرويانئيدويرژيل نيز در 
در كتاب او به انئاس ) ، درستكارصالح (pius لقب براي مثالياد كرده است؛ قهرمانان 

  : مثالاختصاص دارد؛
Sum pius Aeneas, raptos qui ex hoste Penates (Quaglia, 1956: I, v. 378). 

quam pius Aeneas tibi enim, tibi, maxima Iuno (Ibid: VIII, v. 84). 

tum pius Aeneas hastam iacit… (Ibid: X, v. 783). 

  

   انيوس در صناعات لفظي بلاغتازيرژيل وتقليد . 5
گذار  تأثيرشيوة بلاغي ويرژيل گيري   شكلي عصر باستاني لاتين كه درسرا حماسهآخرين 

انيوس در كنار نويوس و آندرونيكوس سه ضلع .  نام دارد19بوده است، كوينتوس انيوس
 مقدمات ، لاتينايشان با اصالت بخشيدن به فرهنگ ،درواقع. اندپردازان كهن لاتين مثلث حماسه

  . ويرژيل را فراهم آوردندمانندظهور سخنوري 
ميان اي  ناحيه (Rudiae در م. ق239 در سال او. اند انيوس را پدر شعر لاتين نام نهاده

 ة او را مانند آندرونيكوس نيم22سوتونيوس.  زاده شد)21 و برينديزي20ونوزاهاي  شهر

23يوناني
س به سه زبان يوناني، اسك و لاتين سخن انيو .(Serra, 1990: 1.2) خوانده است 

 يوناني را چونان زبان فرهنگ آموخته و با لاتين در ، بوداش  زبان مادري24 اسك.گفتمي
 به خواست كاتو به رم رفت و در آنجا م. ق204 به سال او. جنگ دوم كارتاژ خو كرده بود

رفته بر  نگاري رفته نامه  سپس با ورود به فن نمايشگذارند، روزگار مينخست از راه تدريس 
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20
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او را چونان  25شهرت خود افزود و چنان آوازه برآورد كه ماركوس فولويوس نوبيليور
  .)Di Sacco, 2001: 168 ( برد26پرداز فتوح خود به اردوي نظامي در آمبراكيا مدح

كه در آن نمايش ) در بزرگداشت آپولو (27آپولينرهاي   به هنگام جشنوارهم. ق169انيوس در 
Thyestesيان سرا حماسهبا ظهور انيوس ضلع سوم مثلث . شد، در گذشتبار اجرا مي  او نخستين

 او چنان كه خود از سويي،. يافت و شعر لاتين از لحاظ ساختار و محتوا ارتقا شدباستاني كامل 
  به سه زبان لاتين، يوناني و اسكسه قلب. )Marshall, 1990: 17( است 28 صاحب سه قلب،گفته
 فرهنگ لاتين در كنار يوناني و اسك بينش و گويش شاعر شود مي و اين موجب اره دارداش

  . را تكامل بخشد

 شامل وقايع رم و داستان پيدايش آن از ورود ،29آنالس شامخ  كتاب،شاهكار انيوس
جا   بيت به650 حدود فقطاز اين كتاب امروز . انئاس به ايتاليا تا روزگار خود شاعر است

 هزار بيت بوده 20  شامل بيش ازشايد باب و 18اصل كتاب در قالب هگزامتر در . تمانده اس
  .)Di Sacco, 2001: 170(است 

توان  اما سهم بلاغي او را مي؛ ويرژيل از انيوس بيشتر در حوزة معناشناختي استتأثير
كار   بهگرايي و غرابت استعمال را در كتاب خود انيوس مانند نويوس كهن: چنين خلاصه كرد

 ةكه دربار  چنان( در حالت اضافيas و  ai هاي تصريفي پايانه براي مثال كاربرد ؛بسته است
terrasنمودند، يا كاربردكه حتي در زمان شاعر نيز كهنه مي)  گفتيم endo وindu  جاي  بهin و 

  : مثال؛ipsaجاي   بهsapsaيا 
Latos per populos terras que poemata nostra (Della corte, 2001: 72).  

consilio indu foro lato sanctoque senatu (Marshall, 1990: 17). 

- آوايي و واج هم،آنالس ويژگي اصيل و صنعت مكرر سخن انيوس در ،لحاظ فن بديع به

 بارها تاريخ ادب لاتين يها كتاب اشاره كرد كه در توان به بيت زير براي مثال مي؛آرايي است
  :ودشديده مي

o Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti.  
  ».تيتوس تاتيوس تو رنج فراوان بردياي   هان«

  :آمده است  ديگراي گونه به(1911-1830)  30اين بيت در ضبط والن
At Tite Tati tibi tanta, tyranne tulisti (1967: V. 109). 

-  نمونه به اينتوان ازجمله ميشود؛ ه ميبسيار ديد ويرژيل نيز انئيدآرايي در  اين نوع واج

  : اشاره كردها
Ipsa, Iovis rapidum iaculata e nubibus ignem (Quaglia, 1956: I, v. 43). 
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Pygmalionis opes pelago... (Ibid: I, v. 364). 

magno cum murmure montis... (Ibid: I, v.55). 

صوات برخاسته از طبيعت  ا كردن يعني نمايان،31آوايي  ويرژيل در نام،آرايي  واجبر علاوه
  :انيوس گفته است. سبك انيوس را درنظر داشته استدر زبان، 

at tuba terribili sonitu taratantara dixit (Garbarino, 2001: 165). 

ويرژيل .  براي نشان دادن صداي شيپور جعل شده استدرواقع taratantara ةدر اين بيت كلم

  :رساندگوش مي  صداي تاخت و تاز اسبان را چنين بهانئيدنيز در 
quadripedante putrem sonitu quatit ungula campum (Quaglia, 1956:  VIII, v. 596). 

 مانوس و برساختهأاي ندر اين مورد تفاوت كار انيوس و ويرژيل در آن است كه انيوس از كلمه
 از كلمات موجود و ،بردسر مي  زبان لاتين به اما ويرژيل كه در دوران پختگي؛گيرد بهره مي

  .نشودكند تا ناآشنايي كلمات موجب افول ارزش ادبي متن يافته در دل زبان استفاده مي قوام

 انئيدپذيري ويرژيل از انيوس در كتاب ششم  تأثير اوج ،آواييآرايي و نام واجةدر زمين
 از قطع درختان جنگلي  تصوير انيوس،ردر اين قطعه شاعر با اندكي تغيي. خوردچشم مي به

 انيوس در توصيف اين واقعه .بارها نشان داده است در كتاب خود  راانبوه و پر شاخ و برگ
  :گويد مي

Incedunt arbusta per alta, securibus caedunt 

Percellunt magnas quercus exciditur ilex; 

Fraxinus frangitur atque abies consternitur alta 

Pinus proceras pervortunt. Omne sonabat 

Arbustum fremitu silvai frondosai (Vahlen, 1967: vv. 187-191).  

 
را فروفكندند، درختان ها  در ميان شاخ و برگ بلند درختان گام برداشتند و تبرزنان آن شاخه«

 .ت و صنوبر بلند فروافتاددرخت ون درهم شكس. سترگ بلوط را برانداختند و از ريشه بركندند
   ».سرود ميافراخته به خود لرزيدند و هر درختي ارتعاش جنگل انبوه را سرهاي  كاج

آرايي انيوس اندكي كاسته و بيشتر بر دقت و  ويرژيل در نمايش اين تصوير از واج
  :فصاحت زبان خود افزوده است

Itur in antiquam silvam stabula alta ferarum. 

Procumbunt piceae sonat icta securibus ilex. 

Fraxineaeque trabes cuneis et fissile robur. 

Scinditur advolvunt ingentis montibus ornos (Quaglia, 1956: vv. 179-182). 

درختان كاج را فروانداختند و . كهن كه جايگاه ژرف ددان بود روان گرديدنداي  در بيشه« 
را در شكاف درختان ون نشاندند ها  گوه تبر. ربات تبر به صدا درآمدندهاي سبز زير ضبلوط
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  ».را از فراز كوهساران فروغلتاندندها  پاره ساختند و بلوط  را پارهها آنو 
  

  گيري نتيجه .6
هاي پذيري بسيار از منظومه تأثيربر   بيان و بلاغت علاوهة در پرداخت شيوانئيدكتاب 

آندرونيكوس، نويوس و انيوس كه . دگان متقدم لاتين استحماسي يونان، مرهون نويسن
 بيان ةشيوگيري   شكل هريك در،اندترين نمايندگان شعر حماسي لاتين تا زمان ويرژيل بزرگ

 اين سه شاعر بر ويرژيل را با توجه به تأثيردر اين ميان فصل مشترك . اند  نقش داشتهانئيد
  :صه كردزير خلاتوان در موارد  شواهد موجود، مي

گرايي نوعي از غرابت استعمال است و باعث افزايش عظمت كلام حماسي  كهن: گرايي كهن. 1
اين شيوه از يونان باستان . شود ميثر بيشتر آنان أدر نزد مخاطبان و فزوني طمطراق و درنتيجه ت

  .اند دست يازيدهبه آنپردازان لاتين نيز  نزد سخنوران شناخته شده بود و حماسه
 باعث ،شود ميصنايع لفظي بلاغت كه در حوزة فن بديع بررسي : نايع لفظي بلاغت ص.2

 اين ترين مهم از .شود ميآراستگي ظاهر و قالب كلام و دگرگوني در بافتار و لاية بيروني آن 
-نام(آرايي و نمود اصوات طبيعت در كلام   واجتوان به صنايع در شعر كهن حماسي لاتين مي

كه در شواهد    چنان-آرايي با توجه به عروض و قالب خاص زبان لاتينواج. اشاره كرد) آوايي
 تأثيرشود و عملكرد آن در جهت تجسم و  بيشتر در حروف صامت واقع مي-آيدچشم مي به

  .بيشتر سخن است
 پذيرفتن نقش منظور به است كه در آن لغات 32زبان لاتين زباني تركيبي:  تصاريف كهن لغات.3

هاي صرفي باستاني كه در زبان عصر  استفاده از پايانه.شوند هاي گوناگون ختم مي يانهنحوي به پا
  .نتيجه فزوني فخامت سخن استدر جهت ايجاد غرابت استعمال و در ،اند شاعر رواجي نداشته

  

  ها نوشت پي. 7
1. Apollonius  

2. Rhodius  
3. poetae novi 

4. Propertius 

5. pes 

6. dactyl   
7. Odusia 
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 sintetico 
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8. Livius Andronicus 

9. Taranto 

10. Aeneas 

11. Gnaeus Naevius  
12. Chronicon 

13. Utica 

14. Bellum Punicum 

15. archaism 

16. Paulus 

17. Priscianus 

18. desinenza 

19. Quintus Ennius 

20. Venosa 

21. Brindisi 

22. Suetonius 

23. semigraecus 

24. oscan 

25. Marcus Fulvius Nobilior 

26. Ambrachia (Ambracia) 

27. Ludi Apollinares 

28. tria corda 

29. Annales 

30. Johannes Vahlen 

31. onomatopea 

32. sintetico 
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